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 چکیده

و به نحو خاص  یاسلام یشهاز مسائل مهم در اند یکی یتاست. ولا ییباعلامه طباط یدر منظومه فکر یتمقاله، سرشت ولا ینموضوع ا 

اند. علامه با درباره آن سخن گفته یریو تفس یعرفان ی،فلسف ی،مختلف کلام یکردهایبا رو یشمنداناند یاست که برخ یعیش یشهاند

تا بدانجاست که  یمساله در منظومه فکر ینا یتموضوع پرداخته است. اهم ینا یینو تب یلمذکور به تحل یهایکرداز رو یکاشراف به هر

 یاصل در معنا یی،خصوص نگارش کرده است. از منظر علامه طباطبا یندر ا یزمستقل ن یارساله یزان،علاوه بر آثار مختلف همچون الم

نماند، لذا  یباق یزاز آن دو چ یرغ یزآن دو چ ینکه ب یشده است، به طور یلحا چیزدو  یناست که ب یبرداشته شدن واسطه ا یتولا

 یزن یند یقتبه عنوان حق یت. ولایشوداطلاق م یبر اثر دوست یااز لحاظ منزلت  یا یمکان یا ینسب یکیاعم از نزد یکیبه هر نزد یّکلمه ول

 امر به انحاء مختلف قابل اثبات است. ینهست و ا

 کلیدی هایاژهو

  یةرسالة الولا ین،د ی،ول یی،علامه طباطبا یت،ولا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 . متن مقاله1
های قرآن کریم است ترین واژهپراستعمال و ل ی اشتقاق یافته، از "ولی"ی واژه ولی، ولاء، ولایت، مولی، اولیاء، اولی و امثال آن که از ماده

در متون لغوی به معنای قرب و نزدیکی  "ولی" مورد به کار رفته است. 233که به صورت گوناگون در قالب اسم، فعل، مفرد و جمع در 

ولیّ از وَلیََ است به معنی نزدیکی بدون »گوید: می (257 –بقره ) "الله ولی الذین أمنوا"طبرسی در ذیل آیة  است. (672 ،1414، )الفیومی

ولی و مولاء به معنای دوست نیز  .(632ص ،2، ج1372)طبرسی،  «تر استفاصله و او کسی است که به تدبیر امور از دیگران احق و سزاوار

 نیز هرکهابن فارس به باور عنوی دارند. محب و محبوب همواره قرب و نزدیکی مادی و م ؛ چراکهگرددبه همان معنای قرب و نزدیکی برمی

اند، خدا یار کسانی است که ایمان آورده: اللّهُ وَلیُِّ الَّذینَ آمنَوُا یُخْرِجُهمُْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلىَ النُّورِآن کار است:  "ولی"کار کسی را اداره کند، 

 (.672، 1414، ها به سوی ایمان خارج می کند )فیومیآنها را از تاریکی

بدون حرف اضافه متعدی شود معنای نزدیکی در مکان و مواضع را دارد مثل ولیت سمعی کذا: گوشم را نزدیک فلانی بردم  "ولی"اگر 

 ٰ  مَنْ تَوَلىَّإِلَّا  و (144)بقره:  فَلنَُوَلیَِّنَّکَ قبِْلَةً تَرضَْاهَا :دهدواگر با حرف اضافه متعدی شود ظاهرا یا تقدیرا معنای اعتراض و ترك کردن می

هم به معنای سزاوارتر آمده است. بعضی هم گفته اند: فعل متعدی است به معنی  (34)قیامت:  أَوْلىَفَ لَکَأوْلىَ در آیه (. 23)غاشیه:  وکََفَرَ

)و( یارى کردن  با کسره حرف -ولَِایةَ(. 887 ،1412 نزدیکی و هم به معنی بیزاری یا به معنی پشت سر هم قرار دادن. )راغب اصفهانی،

با فتحه حرف )و( سرپرستى است و نیز گفته شده هر دو واژه حقیقتش همان سرپرستى است که کارى را بعهده  -وَلَایَة -ولى ،است

در  ست.ا -مُواَلىَ -أما در معنى مفعول -یعنى مُوَالی رود که هر دو در معنى اسم فاعل هستند.در آن معنى بکار می -وَلیِّ و موَْلىَ .بگیرند

ى تعالى ولیّ و مولای وارد نشده است. میگویند خدا -مَولَْاهُ -خدا دوست و این معنى بنام -وَلیُِّ اللّهِ -مورد شخص با ایمان میگویند

 .(885ص ،1412)راغب،  مؤمنین است

 و مالک شدن یدر اصل به معنا (تیکنند که )ولا یاشاره م یفیآل عمران به نکته ظر 28 هیآ لیذ زانیالم ریدر تفس ییعلامه طباطبا

شود و یم گریکدیرفته و باعث تصرفات دو طرف در مورد  به کار یدوست و ه و سپس از نظر استعمال در مورد حببود شئ کیامر  ریتدب

اه باشد. در واقع محبت خو یاو م یشدن به اراده و سائر شعون روح کیبه دوست خود و نزد کیجستن هر بتصرفات به خاطر تقر نیا

تضاد وجود دارد و  مانیدو صفت کفر و ا نیب لذا شود. یو باعث خو گرفتن به اخلاق آن ها م کندیم دایآنان را پ یروح یناخواه رنگ و بو

 .(151ص  ،3ج ،1374، ییایکند )طباط یآن دو را از نظر معارف و عقائد و اخلاق جدا م

شود. در ادامه معنای اسلام، یعنی سهروردی، ملاصدرا و امام خمینی بررسی می در این مقاله ابتدا ولایت در نزد سه فیلسوف بزرگ جهان

شود که از منظر علامه طباطبایی، شود و سپس نشان داده میشود. در بخش بعدی اقسام ولایت بیان میولایت در نزد واکاوی می

 ین در ولایت است.شود که حقیقت دپذیر است. در پایان نیز تشریح مییابی به ولایت امکاندست

A. 1ولایت در نظر فیلسوفان پیشین. 
سه مکتب مهم حکمت اسلامی عبارتند از: حکمت مشاء، حکمت اشراق و حکمت متعالیه. در این میان در فلسفه سینوی به عنوان مبدأ 

مونه برخی حکمت مشایی در خصوص ولایت بحثی نشده است. اما در دو مکتب حکمی دیگر مباحثی در این خصوص هست. جهت ن

الدین سهروردی )به عنوان موسس مکتب اشراق( و صدرالدین محمد شیرازی )به عنوان موسس نظرات موسس این دو مکتب، یعنی شهاب

 شود.بیان می شود. در انتهای این فصل نیز نظرات یکی از حکمای برجسته معاصر، امام خمینی )ره(حکمت متعالیه( بیان می

 سهروردی . ولایت از دیدگاه 1-1 (1
حاکم مطلوب در اندیشه سهروردی  ولی و. مردم است است که واسطه فیض بین ذات باری تعالی و الهی ولایت منصبیز منظر سهروردی ا

مردن هشت گروه از حکیمان نام سهروردی با بر ش. هم از امور عرفانی مطلع است کسی است که هم در مباحث فلسفی تبحر دارد و

عده ای به تأله هم می اندیشند، ولیّ وریاست تام را از آنِ حکیمی می داند که هم متوغل در  دل در گرو بحث دارند وای برد که پارهمی

، ، اگر ریاست جهان به دست حکیمی متأله قرار بگیردبر این باور استسهروردی . (95ص، 1ج، 1372، سهروردی) تأله باشد و هم بحث

عالم و مردم آن  بر تاریکی ها ظلمتها و، اگر جهان از تدبیر حکیمی الهی تهی ماندلی و. خواهد بود درخشان بس نورانی و، زمانه آن حکیم



 

 

استشراق  آنها را دعوت می کند که به جانب مشاهده و و. او حتی ظلم حاکمان را بر اثر دور افتادن از انوار الهی می داند. چیره می شود

حاکم حکیم یا رییس مدینه باید صاحب کرامات باشد تا اهل ، به اعتقاد شیخ اشراق .شته باشندتا حکومتی نورانی نیز دا انوار روی آورند

با . صرفاًبه فرمان خدا می تواند حکمران مشروع باشد، در نظر سهروردی شخص ولی وحاکم. مدینه با دیدن کرامات وی از او فرمان برند

از دید گاه . ر صورتی قابل توجیه است که از طریق خداوند افاضه شده باشدتدبیر یا حکومت به معنای دقیق کلمه تنها د، این بیان

 .      (18ص، 2ج همان،به کمال انسانیت نایل شده ونفس او به عقل فعال پیوسته است. )، رییس مدینه یا حکیم متأله، سهروردی

 ولایت از دیدگاه ملاصدرا  .2-1 (2
 شود:یاز این منظر ملاصدرا ولایت بر دو قسم تقسیم م

هدفی دارد و بر نامه هایی وهدایتی که درسایه عنایات خداوند  جهان افرینش به طور کلی همچون انسانها حرکت و ولایت تکوینی:

طبق قواعد فلسفی فیوضات خداوند با واسطه هایی الهی به جهان افرینش می رسدوبراساس روایات این واسطه ها همان . صورت می پذیرد

أنان به حق به مقام خلیفه الهی رسیده اند  پیامبران واوصیای أنهایند که غرض از افرینش انسان کاملا در أنها محقق است.اولیائ الهی از 

 ودیگران تنها درجه هایی از أن مقام را دارند.یعنی به مقدار ارتباطشان با تجلیات اسماء وصفات الهی در جهان یا پیوندشان با اسم اعظم

این اولیاء الهی نه  گوید،در شرح اصول کافی می آلهیندرالمتص .اش تکامل همه جانبه است از این مقام بر خوردارند جامع الهی که لازمه

صدرا امامت را یکی از شئون خلافت وجانشینی خداوند می داند ودر تحقق  .تنها علت غایی بلکه مراحل علت فاعلی این جهان قرار دارند

که جامع همهع کمالات و اسما, نیک و صفات عالی می باشد مقتضی دانست که با ایجاد عالم امکان  ولایت چنین می گوید:حکمت الهی

خلق مخلوقات و تدبیر امور آن مملکت ایجاد و رحمت خود را توسعه بخشد و پرچم قدرت و حکمت را گسترده سازد و انجام این کار از 

دك مقام عزت قدیم و ذلت حدوث عالم دور بود و خداوند اراده فرمود که ذات قدیم خداوندی بدون واسطه به جهت دوری و تناسب ان

نایبی به جانشینی خود برگزیدند که نیابتاً تصرف نموده و سرپرستی و حفظ عالم را برعهده بگیرد به ناچار نایب مذکور،صورتی به طرف 

بنابراین خداوند جانشینی بر طبق کمالات  و حوادث دارد. قدیم و ازلیت دارد و از حق تعالی کمک میگیرد و جانبی هم به طرف عالم خلق

خود آفرید که تصرف عالم را بدست گیرد و همه اسما, و صفات عالیه خود را به او خلعت داده و در مسد خلافت نشانده و مقررات عالم و 

، 1384 ،ملاصدراوند در عالم ایجاد شود. )حکم مخلوقات را به او سپرده و خلاصه مقصود از خلق عالم این است که انسانی جانشین خدا

چنانکه پیداست ملاصدرا امامت و خلافت ظاهریه را یکی از شعون خلافت باطنی دانسته و پیامبر و امام را علل ایجاد عالم  (146ص 

است و دخالت باطنی تجلی قسمتی از آن ری، ریاست ظاهری این بزرگان محسوب داشته است که اصطلاحاٌ ولایت تکوینی نامیده می شود.

 آنهاست.

این وظایف تی جامعه به برخی افراد داده است. سرپرس برای اداره شئون و ن راتعال آمقام قراردادی است که خداوند م ولایت تشریعی:

بر شخص نبی  .ملاصدرا نیز در باب ولایت تشریعی ائمه علیهم السلام مطالبی در آثار خود بیان میکند نیز ریشه در ولایت تکوینی دارد.

واجب است که بندگان خدا را در شریعت خود به انجام اطاعات و عبادات الزام نمایند تا بدین وسیله آنان را از مقام ومرتبه ، مبعوث و ولیّ

 (361ص،1382 ملاصدرا،حیوانیت به مقام فرشتگان ِ سکَان عالم ملکوت سوق دهند. )

اذکار تشهد استنباط کرده است او درسرّ مقدم شدن عبودیت پیامبر اکرم )ص( بر رسالت آن ملاصدر برتری ولایت بر نبوت و رسالت را از 

فرماید: عبودیت وبندگی نسبت بنده است به خدا ورسالت نسبت بنده است به خلق می حضرت در عبارت: )اَشهدُ اَنّ محُمداً عبَدُهُ ورسَولُهُ(

ز جهت اینکه هم رتبه رسالت وهم رتبه ولایت را دارا است جامعیتش بیشتر است، به همین جهت اولی مقدم است بر دومی،گر چه رسول ا

از جهت دیگر هر یک از نبوت وولایت دارای مقدم واشرف است. ، ولی چون ولایت جنبه حقی دارد نسبت به رسالت که جنبه خلقی دارد

به همین جهت ولایت بر نبوت برتری دارد. ، تر استولایت هم از حدوث قدیمتر وهم از جهت دوام بقایش بیش، حدوث ودوامی هستند

 ( 97ص -1ج  ،1366، )همو

بعضی از منصبها ومقامها بخاطر شرافتی که دارند بایستی از جانب حق تعالی بدون واسطه خلق تفویض  در باره انتصاب ولیّ می گوید: او

.(در واقع صفت 46ص  – 5جانب خداوند دارد ولیَ است )همان، ج ولیَ به واسطه کرامت باطنی که از ، مانند نبوت و رسالت و ولایت. شود

 نبوت و ولایت یک امر باطن و نور عقلی است که خداوند در قلب هر کسی از اولیا بخواهد قرار میدهد و هنگامی که باطن با این نور نورانی

 (58نفس او تبدیل به عقل مستفاد میگردد. )همان، ص ، شد



 

 

م کُن می داند.یعنی ولیَ کامل که صاحب ولایت کلیه می باشد قادر است به اذن خداوند ماده کائنات را تصرف صدرا ولیَ را صاحب مقا

پس بنابراین برای نیل به مقام کُن شرایط و . کند و قوای زمینی و آسمانی را در تسخیر خود دراورد. چنین شخصی صاحب مقام کن است

ایی میرسد که عناصر جهان به منزله اجزای بدن وی خواهمد شد و کلمه طیبه)بِسمِ الله آدابی است که سالک با پیمودن آن ها به ج

جوادی : )ر.ك. الرحمن الرحیم(از این سالک به منزله کلمه )کُن( است از پروردگار،زیرا وی مظهر ربوبیت بلکه خالقیت حق شده است

 (85 -87، ص 6بخش یک از جلد ، 1393آملی، 

نبوت نیز چنین است ظهر نبوت همان شریعت و باطن آن ولایت است.پس ، هرچیز دارای ظاهری و باطنی استآری در نظریه صدرایی 

نبی با ولایت از خدای تعالی یا به واسطه فرشتگان، برخی حقایق و معانی را میگیرد که همین امر موجب کمال مرتبه نبوت و ولایت 

به بندگان ابلاغ می کند و بدین وسیله به تکمیل بندگان ، طه از خداوند گرفتهاست.و بانبوت خویش آنچه را به واسطه یا بدون واس

میپردازد. و این ابلاغ و تکمیل جز به وسیله تأسیس شریعت ممکن نیست طبعا شریعت هم دارای ظاهر و باطن،درجات و مراتب خواهد 

بعضی مفضول و یکی عالم و دیگری اعلم. در این میان  بعضی فاضل و. بود و علمای شرع نیز مراتب و درجات مختلف و متکثری خواهند

آنکه به پیامبر )ص( نسبتش کامل بوده و به روح مقدس وی قربتش قوی تر و بیشتر باشد علمش به ظاهر و باطن شریعت او کاملتر 

 (486 شهود حقایق اشیاء به پیشوایی، شایسته تر خواهد بود )همان، ص. خواهد بود و بخاطر نیلش به مقام کشف

خلاصه اینکه برای هریک از ظاهر و باطن خلیفه هایی است،و همه خلفا تحت امر و حکم خلیفه هایی هستند که به ظاهر و باطن علم 

 (486داشته و از همه کاملتر باشد)همان، ص 

 ولایت از دیدگاه امام خمینی.3-1 (3
عرفانی وفقهی در  با این تفاوت که جنبه های کلامی و هم ندارد.اندیشه امام خمینی و ملا صدرا در باره امامت تعارضی با  خط سیرکلی

، گرایشات گوناگون دنیای جدید امام خمینی در زمانه خود با که این به شرایط زمانه او برمی گردد. تر استنگراندیشه امام خمینی پر

امامت در دیدگاه ایشان به مبانی اسلامی وسپس بنابراین زمینه اندیشه سیاسی امام واندیشه . خصوصا اندیشه های غربی مواجه بود

 . مقتضیات زمان ارتباط دارد

امر بسیار مهمی ، دراندیشه امام خمینی نیز مثل دیگر عرفا وفیلسوفان، مسأله انسان کامل دارای ارتباط نزدیکی با امامت است از اینرو

، که مصداق آن در اندیشه امام خمینی، زمین برای مردم باشد زیرا انسان کامل می تواند حجت خدا و ولی ّ مطلق الهی در روی. است

دارد که بر اساس آن زمین  در این باره امام ابتدا به حکمت الهی اشاره. انبیاء وایمه ودر زمان حاضر حضرت بقیة الله الاعظم)عج( هستند

وجود ، ه این اقتضای سابق الهی وعنایت رحمانیک همواره خلیفه خدا در جهان به ظهور رسیدهیعنی در طول زمان ، بدون خلیفه نیست

ص  1ج ، 1376)امام خمینی،  تا مظهر اسم اعظم الله باشد، واجب استات ربوبی و حقایق اسماء الهی باشد خلیفه ای که جامع جمیع صف

82) 

ولایت مطلقه است که موجودات دارای  ،مظهر صفات حق تعالی در این جهان باشد انسان کاملی که نسخه اعلی واز منظر امام خمینی، 

انها شاخه های  و بدان محقق گردیده اند. پس این انسان کامل ریشه تمام هستی ها ذواتو و حقایق  هستی به واسطه آن ظهور یافته اند

در مر تبه مل انسان کا (60ص ،1375 )امام خمینی،. او بر تمام مراتب وجود ومنازل غیب وشهود دارای احاطه کامل است . ضمنااو هستند

زیرا تا ممکن اشرف . انسانهای دیگر تحقق نمی یابد آفرینش ،هستی او بدون وجود و و، شرافت برتر از تمامی انسانهای دیگر است وجود و

از اینرو عظمت وجودی انسان کامل تا انجاست که در اندیشه امام خمینی . نباشد ممکن اخس نمی تواند لباس هستی را بر تن خود نماید

، هموصاحب مقام تحقق به جمع میان ظاهر وباطن واول واخر است واز علم ربوبی آگاهی دارد )، نور فطرت او بر تمام انوار احاطه دارد

 (. 421ص 12ج  ،1368

و منزلتش این خلافتی که پیرامون مقام و قدر  آن دو را یکی می داند و میگوید:، امام بواسطه نزدیکی معنایی و محتوایی ولایت با خلافت

یا ربوبیت و یا نیابت است اینها همه حق و ، یا محبوبیت یا تصرف، زیرا که ولایت عبارت از قربهمان حقیقت ولایت است؛ ، شنیدی

و این خلافت رب ولایت علویه است که با خلافت محمدیه در نشئة امر و  واقعیت این حقیقت است و در دیگر مراتب ظلّ و سایه آنند.

 .(36ص، 1376، ) امام خمینی خلق متحد است



 

 

B. 2. از منظر علامه طباطبایی ولایت 
اصل در معنای ولایت برداشته شدن واسطه ای است که بین دو چیز حایل شده است، به طوری که بین آن دو طباطبایی، علامه از منظر 

نسبی یا مکانی یا از لحاظ منزلت یا بر اثر دوستی چیز غیر از آن دو چیز باقی نماند، لذا این کلمه )ولیّ( به هر نزدیکی اعم از نزدیکی 

اطلاق میشود و کلمه )ولیّ( به هرکدام از طرفین ولایت اطلاق میشود،یعنی هرکدام از طرفین وابستگیی به دیگری دارد که دیگران ندارند، 

ایست به او امر و نهی میکند و در پس خدا ولیّ بنده مومن خویش است او را به سوی خود هدایت میکند و در کارهای شایسته و ناش

پروردگار خویش است زیرا به خدای خود « ولیّ»مومن حقیقی نیز  (88ص، 10ج، 1374، )طباطبایی زندگی دنیا و آخرت یاریش میکند.

در بهشت رفتن  وابستگی دارد اوامر و نواهی او را اطاعت می کند و در عموم توفیقات اعم از هدایت و تأییدات وابسته به خداست همچنین

در هرحال  (144- 143ص ،1363همو، به خداست ) وابستهکه نتیجه اعمالش است همچنین در بهشت رفتن که نتیجه اعمالش است 

شمارد لذا هرجا که گفته شود خداوند ولایت دارد و اولیای خدا همان مومنین هستند که خدا خودش را در حیات معنوی ولیّ آنان می

هیچ واسطه و حجابی غیر از او نیست و هیچ موجودی  موجوداتیعنی تکوینا و تشریعا بین ذات اقدس الهی و تمام  ولیّ و مولا است،

تواند حجاب گردد و واسطه در ربط و اتصال ذات او و نورش و صفاتش به موجودات شود. هر حجاب و واسطه ای که فرض مستقلا نمی

قلالی و در هر زمان که گفتیم ائمه علیهم السلام ولیّ خداوند هستند و دارای مقام ولایتند شود از خود اوست و معنای مرآتی دارد نه است

و اولیاالله می باشند، منظورمان این است که در مقام عرفان و شهود به درجه ای رسیدند که بین آنها و پروردگارشان هیچ حجاب و فاصله 

ست که حجاب اقرب و واسطه فیض به موجودات هستند و چه بسا لازمه قرب ای نیست، پس اگر حجابی باشد نفس هستی و وجود آنها

 واقعی و حقیقی، وساطت در فیض و تدبیر امور و شئون عالم ماسوی هستند. 

C. 3 اقسام ولایت الهی 
 خداوند دو نوع ولایت بر موجودات دارد:از منظر علامه طباطبایی 

 . ت قیومی داردموجودات نزدیکی و معیّاول. ولایت عام: براساس چنین ولایتی، خداوند با 

شود، این ولایت را ولایت خاصه گویند ولایتی که در اثر مجاهدت و کوشش و عمل به اوامر الهی برای انسان حاصل می :دوم. ولایت خاص

شود و باب چنین ولایتی بر همگان باز است. حضرت علامه در جایی دیگر ولایت را آخرین درجه که تنها شامل حال سالکان الی الله می

الحقیقی للانسان و أنها  رالولایه هی الکمال الأخی»از تشریع بشریت حقة خداوندی است:  ور و مقصودکمال انسان میداند که آخرین منظ

 .(161ص ،1378همو، ) «الأخیر من الشریعت الحقه الالهیهالقرض 

که همان  کند که این کمال واقعی رسیدن به حق استاست معرفی می نسان را توحید ذاتی که مطلوب خداوندعلامه طباطبایی کمال ا

دائما در حیرت و سرگردانی و تشویش به سر میبرند و تنها ، ها تا واقعا به گمشده خود که وجود مطلق است نرسندانسان فنای ذاتی است.

علی بذکرالله تطمئن (/ »4)فتح « هوالذی أنزل السکینه فی قلوب المومنین»با رسیدن به سرچشمه کمال است که به آرامش میرسند: 

 . (28)رعد « القلوب

ند و دومی را برای افراد دیگری دا. موهبتی را ویژه امام میکنند: موهبتی و اکتسابیایشان این قسم اخیر ولایت را به دو قسم تقسیم می

خدادادی است و ولایت  همانطور که از اسمش پیداست،–ولایت موهبتی »ند: کفرق آن دو را چنین بیان می غیر امام ممکن میدانند و

تسابی نیز با تلاش و کوشش انسان به دست آوردنی است ایشان مبفرمایند که ولایت امام موهبتی است و بی آنکه تدریجا از راه سعی و اک

کوشش تحصیل شود،تنها به واسطه لیاقت داتی و استعداد فکری و به عبارت دیگر از راه اختصاص الهی به دست امده و تلاش انسان در 

با این احوال مرتبه ای از ولایت،یعنی کشف واقعیت باطن برای افراد دیگر غیر از امام نیز ممکن است و میتوان بعضی  آن تاثیر ندارد ولی

 (186ص، 1382طباطبایی، « )از ولایت الهیه را با تلاش و کوشش به دست آورد

کان معرفت شهودی و نهایت سیر سائران الی الله ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی مقامی است عرفانی،الهی و معنوی که نهایت آرزوی سال

انسان در پرتوی عبودیت و اطاعت و معرفت نفس و . و چشندگان باده فنا فی الله و بقا بالله می باشد که البته این مقام دارای مراتب است

، تب بالا اشراف پیدا کند و پس از اشرافتزکیه جان و دل می تواند در قوس صعود عوالم مثال و عقل به مراتب بالای کمال برسد و بر مرا

می خالص از نفس به مدد تکرار و استمرار به مقام تمکین می رسد و سپس به درجات بالاتر ترقی پیدا میکند و به عالم اسماء می رسد عال

 .(32و  30ص ، 1387، طباطبایی) هرگونه قید و آلودگی



 

 

و این خلافت را برای نوع انسان ، بقره تبیین کرده اند 33و  30هیه انسان را در ذیل آیات علامه در تفسیر گرانقدر المیزان مسأاله خلافت ال

ایشان در کتاب رسالة الولایه به طور ویژه از )ولایة الله ( و )ولیّ الله(شدن سخن گفته اند و کمال  اثبات کرده اند نه فرد حضرت آدم )ع(.

یعنی کسی که در ذات خدا فانی شود و در بقا او باقی شود چنین کسی ، کن دانسته اندحقیقی انسان را در سایه پذیرش ولایت الهی مم

 لایق عنوان )ولیّ الله ( می گردد.

D. 4. به مقام ولایت  یابیدست امکان 
در حدّ خودشان از که دارند، همگی با ماورای این عالم اتصال دارند و  ایرغم اختلاف مرتبه، انبیاء علیهم السلام علیادیان آسمانی براساس

این است که این اتصال و آگاهی از ماورای این عالم آیا متوقف به آنان می شود و آنان از  اسرار باطنی این عالم آگاهی دارند، اما بحث در

قامات اکتسابی این موهبت الهی فقط برخوردارند و دیگران بعد از مرگ به این اسرار آگاهی پیدا می کنند؟! یا این که چنین نیست و این م

 و قابل دستیابی و تحصیل است؟!

که نسبت این عالم به عالم ماوراء، نسبت علت و معلول و کمال و نقص است یا نسبت ظاهر و باطن است. و پذیرد؛ چرارا میعلامه نظر دوم 

ظاهر که مشهود همه است در واقع از آنجا که ظاهر عالم، مشهود همه است و بین ظاهر و باطن هیچ انفکاك و تباینی وجود ندارد، پس 

مثلاً انسان با دیدن چهرۀ یک شخص، خود آن شخص را نیز می یابد: زیرا اگر بگوید: من زید را در آنجا  این باطن است که مشهود است.

اگر چنین بگوید  تواند بگوید من فقط صورت و ظاهر او را دیدم و خود زید را ندیدم.دیدم، منظور ظاهر و شخصیت زید است؛ چراکه نمی

کنیم؛ زیرا چهره و ظاهر شخصیت زید جدا از شخصیت حقیقی او نیست تا ادراك و یافتن یکی از آن دو ما او را متهم به بی عقلی می

بدون دیگری ممکن باشد. پس صورت و رُخ ظاهر زید مستقل و بالاصاله نیست و آنچه مشاهده شده خود شخصیت زید است که باطن این 

ت و درون چهرۀ ظاهری بوده. پس عالم غیب و شهادت، پیوند علیّ و معلولی و از سنخ کمال و نقص و باطن و ظاهر است و صورت اس

 ظاهر و باطن به هم پیوسته اند، سپس شهود باطن عالم در همین نشئة ظاهری در پیش از مرگ مختص به انبیاء علیهم السلام نیست.

شود، پس آید: اگر درك و شهود عالم شهادت باعث درك و شهود عالم غیب و باطن میپیش می با توجه به این مطلب یک پرسش اساسی

ظاهر نسبت به باطن به مثابة رابطه و  از منظر علامه، چرا بسیاری از انسانها از نشئة آخرت غافلند و از مشاهدۀ عالم علوی محرومند؟ 

پس اگر انسان از این حدود و تعینّات عدمی بگذرد و با مجاهدت و ریاضیت  معنای حرفی است چیزی جز تعیّن و حدّ عدمی باطن نیست،

اما راه تهذیب نفس که انسان را زیر پوشش ولایت حق ببرد و  ید به مشاهدۀ باطن عالمَ می رسد.این حدود عدمی را فراموش کند، بی ترد

است.مشاهده اسرار عالم مخصوص انبیا نیست.دیگران هم موجب شود مستقیما از سرپرستی خدای سبحان مدد بگیرد به روی همگان باز 

بینند و شاگردان انها کمتر. ولی این چنین نیست که پی بردن به می توانندبه این مقام برسند. با این تفاوت که انبیا قویتر و بیشتر می

بهتر از این نیست که انسان در تحت ولایت  اسرار غیب منحصرا مخصوص انبیا باشد و دیگران راهی به ان نداشته باشند؛ چون هیچ نعمتی

، حسن زادهر.ك: وسرپرستی خدای سبحان باشد. پس باید راه رسیدن به این نعمت را جستجو کردو قران راه رابه انسانها نشان داده است )

 (.4ص  ،1387

 علامه این مطلب اشاره می کنند که پیوند و اتحاد نفس با بدن موجب این پندار همچنین 

شود که نفس چیزی جز بدن نیست یعنی هویت انسان و تمام حقیقتش فقط بدن اوست و وجود روح و نفس مجرد انکار می شود و  می

آنچه را نفس از راه حواس ادراك و مشاهده می کند، از جهت وجودی جدا و بیرون از نفس است؛ زیرا نفس آن را جدا و بیرون از بدن می 

خود را عین بدن می داند و معلوم بیرون از بدن است، نفس در تمام شناختها می پندارد بیرون از خود را  بیند. یعنی در واقع چون نفس

می بیند و آن را ادراك می کند توقف برای این حدّ از نفس شناسی و معرفت آن مایة فراموشی و غفلت نفس از مراتب بالاتر از عالم 

. با فراموشی این عوالم بالاتر، نفس خصوصیات و موجوداتِ آن عوالم را نیز فراموش می طبیعت )مرتبة مثال و عالم عقل و لاهوت( است

کند. ولی در هر صورت نفس حقیقت خویش را که از آن به )من( تعبیر می شود مشاهده می کند و این مشاهده ضروری بوده و هرگز از او 

 .(479ص  ،1ج ،1393، جدا نمی شود. )جوادی آملی

انبیاء علیهم السلام که حقایق باطنی را ادراك و مشاهده کرده اند، این مقام )ولایت( ویژۀ آنان نیست و دیگران نیز می  با این اوصاف

توانند به این مقام برسند یعنی ولایت مانند نبوت و رسالت نیست که رسیدن به آن برای دیگران با تحصیل یا تهذیب ممکن نباشد. بلکه 

همگان مقدور است، گرچه میان شاگردان ولوی انبیاء و خود آن ذوات قدسی فاصله فراوانی است. در همة شرایع رسیدن به این مقام برای 



 

 

جریان ولیّ پروری و ترویج مقام شافع ولایت وجود داشته و به هیچ پیامبری نیز اختصاص نداشته است. گرچه معصومان علیهم السلام به 

 .دیگران راهی به آن منزلت اختصاصی و جایگاه ویژه ندارندمرتبه ای از قرب و ولایت رسیده اند که 

E. 5. حقیقت دین ولایت به مثابه 
 فی ان ظاهر هذا الدین باطنا لصورته الحق حقائقاز منظر علامه طباطبایی، دین یک ظاهر دارد و یک باطن: 

مطابق فی الخارج موجود فی نفسه سواءکان هناك  نقول: ان الموجودات تنقسم باعتبار الی قسمین، فان کل معنی عقلناه اما ان یکون له

این مهم علاوه بر دلایل عقلی، با دلایل قرآنی و روایی قابل اثبات است. در این مجال این . (2، ج 1387، طباطبایی.......)عاقل اولم یکون، 

 دلایل رو واکاوی خواهیم کرد.

 دلایل عقلی .1-4

آن است که هر معنایی را که تعقل حصر این تقسیم وری، دلیل تقسیم می شوند: حقیقی و اعتباهمه موجودات از یک حیث به دو قسمت  

 .و تصور کنیم از دو حال خارج نیست

)جمادات  خارجی جواهرعقل بکند یا نه، مانند همه تا مطابقی در خارج دارد که فی نفسه موجود است خواه کس باشد که آن را اعتبار وی -

 (تو گیاهان و حیوانا

. کند لحاظ و تعقل را آن کسی نباشد اگر که معنا این به است، موجود خارج در ما لحاظ و اندیشه حسب به صرفا یا اینکه مطابقشو  -

مالکیت یک رابطه شایان یاد است، . (103ص  ،1393، آملی جوادی. )مالکیت رابطه و نسبت مانند داشت نخواهد موجودیتی هیچ دیگر

صرفا قائم به تعقل و لحاظ انسان است و اگر کسی نباشد که آن را لحاظ کند مالکیتی وجود نخواهد  مملوك کرد ونسبی بین مالک و 

حال اگر ما در امور پیرامون خودمان تامل کنیم می نه اعتباری.  دارند حقیقی وجود هستند مملوك و مالک داشت و تنها انسان و زمین

انسان)مانند مالکیت.... ریاست و روابط اجتماعی و معاشرتی.....( همگی از امور اعتباری و معانی وهمی هستند بینیم که همه امور مربوط به 

 و خیر تواند می اجتماعی زندگی سایه زیرادر.است مدنیت و اجتماع به او نیازمندیهای است کرده امور این اعتبار به ملزم را انسان آنچه و و

 .کند دفع خود از را را آسیب و شر و جلب خود برای را منفعت

)مثل مالکیت( چون مفاهیمی فرضی و  چنین بپندارد که مفاهیم اعتباری بعضی چه بسا بر این باور است،در این خصوص استاد مطهری 

صی مخصو خلاقه قدرت یک با خود پیش یعنی اذهان از ؛هستند اختراعی و ابداعی صرفا پس ،خارجی ندارند ازاءو ما ب قراردادی هستند

 اعم. بسازد تصویری خود پیش زیرا قوه مدرکه چنین قدرتی نداردکه از ؛می کنند. ولی این تصور صحیح نیستاین معانی را وضع و خلق 

 وجودی اتصال واقعیتی یک با مدرکه قوه که مادامی(.... اعتبارات) باشد نداشته یا (حقایق) باشد داشته خارجی مصداق تصویر آن آنکه از

 می تصویرات در که تصرفاتی انواع از است دهد عبارت می نشان خود از ذهن که فعالیتی و بسازد آن از تصویری تواند نکند نمی پیدا

 (. 190، ص 6، ج 1396)مطهری،  اختراع و ترکیب و تجربه و تعمیم و تجربه و حکم قبیل نماید از

ظرف اجتماع و زندگی اجتماعی و قبل از این نشئه اجتماعی یعنی قبل از این پس این نظام اعتباری که دین برای ما تشرع کرده صرفا در 

این اجتماع از بعد و قبل مدنیت و اجتماع نیست چون جاری اعتباری قوانین مرگ، از بعد مراحل یعنی اجتماع نشئه این از بعد و عالم دنیا

وحشر هر کسی فردی است گر  لم با امورتکوینی و حقیقی سر و کار داریموجود ندارد و قوانین اعتباری در آنجا معنایی ندارد و ما درآن عوا

 چه به شکل جمع بسر می برند؛ زیرا عنوان جمع غیر از اجتماع است. 

، است احکام مرحله، مرحله این و کنند می حکایت اعتبار زبان به دیگری حقایق از آنها همه احکامی که در دین مطرح شده معارف و پس

 و منوط را آنها حقیقت و داند می اعمال و احکام مرحله ترتیب دنیاست به این ازنشئه همه که را دیگر نشئه در جاری امور الهی دین پس

 از و گرددمی آنها سنخ وجودو نوع دو در آن اتحاد موجب بین دو شیحقیقی سویی وجود ارتباط  از. زند می رقم نشئه همان به مربوط

 اعتباری امور این باطن و اسرار از است که حقایقی با آنها بین تنها نسبت و ارتباط پس اند خارجی و حقیقی امور موجودات این که آنجا

 (801ص، 1393، از این استدلال ثابت می شود ظاهر دین باطنی دارد)جوادی آملی .اشیا آن خود در نه هستند

که  روست این از .است وجودشان سنخ و نوع اتحاد دینی موجب اعمال و احکام با اخروی پس وجود ارتباط و پیوند حقیقی میان حقایق

ل اعتباری دنیا درمعاد به صورت جزا اعما همین که معناست این به نشئه قیامت در اعمال تجسم دیگر بیان به است جزا همان عمل نفس

 .دنشواند میجود حقیقی نار و شرار که همگی و ،ومقّز ،یا جهنمسرور  و نور فردوس، به تبدیل عینا کنند ومی ظهور



 

 

مال اعتباری مبتنی بر دین تکیه گاهی حقیقی دارند و همان حقیقت به صورت جزا در می آید. جریان صورت های اعدر حقیقت احکام و 

 (123ص – کند. )همان می دلالت امر این برای که است نمودار مختصری .است شده نقل روایات در که برزخی عالم قبر

تنها میان این موجودات حقیقی و  زو پیوندهای یاد شده نی سبتهااز آنجا که موجودات نشئه آخرت همگی امور حقیقی و خارجی هستند ن 

 خود نه با است دیگر حقیقت با حقیقت یک بین صرفا بین حقایقی است که تکیه گاه اموراعتباریند یعنی این نسبت ها و روابط

..( برچیده می شود وآنچه می ماند همان حقایق و مانند نماز و روزه و.) اعتباری امور انسان حیات مرگ رسیدن فرا با زیرا اموراعتباری

ا پشتوانه ها و تکیه گاه هایی است که این اعتبارات از آنها برخاسته و آنها را ارائه می دهند پس با دلایل عقلی ثابت شد که ظاهر دین ر

  .باطنی است

 شواهد قرآنی -2 -1 -4

در مقام اول استدلال عقلی ثابت شد که زندگی دنیوی انسان در بستر اعتبارات است اما همه این اعتبارات دارای پشتوانه و تکیه گاه و  

ات هستند ولی پشتوانه و باطنی حقیقی و یاعتباراز سنخ  باطنی حقیقی هستندو احکام شریعت نیز این گونه اند یعنی به حسب ظاهر

و سرشار از اشاراتی است که ما را به همین مطلب رهنمون می  نوحآن کریم مشاست. قر معاد و مبدا نشئه دارند که مربوط به وینیتک

هْوٌ إلِا لَ یَاالدُّنْ یاَۀُوَمَا هَذِهِ الْحَ » :ا توجه به همین آیه شریفه برای دستیابی به مطلوب و مقصود ما کافی باشد که می فرمایدسسازد و چه ب

 این آیه چهار مطلب نهفته است:  در ( 64-)عنکبوت « یعَْلَمُونَلوَْ کَانُوا  یَوَانُالْحَ یَوَلَعِبٌ وإَِنَّ الدَّارَ الآخِرَۀَ لَهِ

 دنیا بازیچه است .1

 آخرت نشئه حیات است .2

 دنیا مرده است .3

 آخرت زنده است .4

این در حالی است که می دانیم بازیچه و شوخی  ؛آخرت زنده است آنکهاست و دیگر  بازیچه و هزل و شوخی، در آیه اشاره شده که دنیا 

 در تقابل با جد است نه در تقابل با زنده همچنین زنده با مرده تقابل دارد نه با بازیچه و شوخی پس در نتیجه با توجه به آیه در مجموع

)لو کانوا  :بخش پایانی آیه که می فرمایند .است جدی آخرت زنده و و ی و مرده استخچهار مطلب به ذهن مخاطب می آید که دنیا شو

ز بازگو کننده این حقیقت است که ادراك این چهار مطلب و تفاوت مهم و عمیق دنیا و آخرت از آن دسته مطالبی است که یعلمون( نی

د. فیق ادراك این حقیقت را دارنبیشتر مردم و مخاطبان وحی از آن محرومند و تنها گروه خاصی ) اولیای الهی و مخلصین حضرت حق( تو

 (  150و 134ص – 1ج ، 1393، )جوادی املی

)یعلمون ظهرا من الحیوه الدنیا وهم عن الاخره هم :و شاهد دیگر اسرار و معارف و علوم در قرآن این است که چنین می فرماید دلیل

 وجه این آیه به روشنی می فهماند که دنیا جز(  17-)روم  «اندکه از آخرت غافلدرحالی ؛فهمنددانند و میظاهر دنیا را میغافلون: 

علامه طباطبایی در المیزان ذیل  .است آخرت همان دنیا ظاهری غیر و باطنی جنبه این و دارد هم دیگری لایه و بیرونیش چهره و ظاهری

 :آیه شریفه می فرماید

 در دنیا حیات ظاهر و کند تحقیر را آن که است این برای دانند می را دنیا حیات از ظاهری اگر کلمه ظاهراً را نکره آورده و فرموده:»

برآیند  آن تحصیل پی در که کندمی وادارشان احساس این و کنند می احساس شان ظاهری حواس با که چیزهایی آن همان باطن مقابله

 است غفلت آن در که منافعی و خیرات واز کنند فراموش را آن به مربوط خرت و معارفآ حیات یعنی را آن غیر، دل بسته آن به و

 (236، ص16، ج1374طباطبایی، )«.بورزند

اطن دنیا غافلند چون ظاهر مقابل باطن ب از آنان یعنی اند غافل آخرت از و فهمندپس با توجه به آیه بیشتر مردم ظاهر زندگی و دنیا را می

لق می گیرد تعموجود  نسبت به شی ء فلتو غ« اینها غافلند» :فرمایدمیآخرت،پس نشئه آخرت همان باطن دنیاست دیگر اینکه نه  است

یعنی باید چیزی موجود باشد تا شخص بر اثر بی توجهی به آن غافل خوانده شود در نتیجه آخرت هم اکنون نیز موجود نه به امر معدوم 

ن هما باطن و حقیقت مرگ از انسان پس رو این از. است دنیا باطن همان است ودر اثر غفلت آن را نمی بینند و این آخرت غفلت شده

 باطنی صورت ظهور آخرت در انسان (؛ یعنی 7-فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره( )زلزله : »عملی را که در دنیا انجام داده است را میبین

جوادی املی،  (کند ظهورمی قیامت در نهاآ قوی مرحله و برزخ آنها در ضعیف مرحله البته.را آن از غیر چیزی نه بیند می را دنیایش اعمال

 ( 153ص – 1ج ، 1393



 

 

فاعرض عن من تولی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیوه الدنیا، ذلک مبلغهم من العلم ان ربک » :د دیگر آیه ای است که می فرمایدشاهد و موی

 روی است نبوده خواستار را دنیا زندگی جز و برتافته رو ما یاد از پس از هر کسی هو اعلم بمن ضل عن سبیله وهو اعلم بمن اهتدی:

 تر آگاه نیز یافته راه که به کسی شده داناترواو منحرف او راه از که کسی حال به خود تو پروردگار. است آنان دانش منُتهای این برتافت

 ( 30و 29 –نجم « ) .است

 :این آیه به چند نکته اشاره می کند 

یعنی از کسی که از یاد خدا  :یافتن به سوی اوست و اعراض از یاد خدا همان گمراهی از راه اوست زیرا فرمودذکر خدا همان راه -1

 .شود یاد خدا یک راه استپس معلوم می .است کرده گم را راه نظرکرده صرف برگشت اعراض کن چون کسی که از یاد خدا

 خداست. ذکر با تقابل در و اگرایی بیراهه رفتنذکر خدا جز با اعراض از دنیا حاصل نمی گردد زیرا دنی-2

ای است که از دنیا می داند و به فراتر از آن ) که تنها با یاد خدا کسی که از یاد خدا غفلت و اعراض کند، مبلغ علمش ناچیز و به اندازه-3

اچیز وبی اعتبار و بی سرمایه و تکاثر)کثرت به دست می آید( نخواهد رسید،زیرا دنیا متاع قلیل ونهایت آن تکاثر است علم به آن نیز ن

 .موهوم( است و از کوثر)کثرت حقیقی( هیچ سهمی ندارد

)) آنها از یاد خدا غافل و فقط به فکر دنیا هستند(( در این جمله چهار امر وجود دارد که دو به دو با هم تقابل  در این آیه می فرماید: 

خرت(( اما در آیه مزبور یاد خدا در مقابل دنیا زدگی ذکر شده است،پس آخرت همان یاد خدا است. دارند:)) یاد خدا و نسیان((،)) دنیا و آ

چنانکه دنیا همان اعراض از یاد حق تعالی است. انسانی که به مقام ولی اللهی می رسد به معرفت ابن حقیقت))آخرت((که در طول 

 ( 155و 154ص  –) همان .شودمی دنیاست بار میابد. وگرنه علمش در حد زندگی و دنیا متوقف

  رواییشواهد  -3 -1 -4

احادیث اهل بیت علیهم السلام به دو بخش تقسیم شده: بخشی ظاهر است که همگان می توانند آن را بفهمند و برابر آن عمل کنند و  

 .برند می بهره آنها از الهی اولیای تنها و است ولایت مرحله به مربوط بلکه بخشی دیگر باطن است که در دسترس همه نیست

همانا ما گروه پیامبران با مردم در خور فهمشان سخن می انا معاشر الانبیاء، نکلم الناس علی قدر عقولهم: » :اعظمبر روایتی از پیاممطابق 

اشته باشد که فهم این تعبیر زمانی پسندیده است که امور و مطالبی وجود د»فرمایند: علامه می. (23ص ،1،ج1407کلینی، )« گوییم

اند به اندازه فهم و درك امت های خودشان شنوندگانی از مردم به آنها دست نیابد و معارفی که پیامبران الهی علیهم السلام تبیین کرده

 ( 16ص ، 1387طباطبایی، )  «سان گویی و دوری از بیانات دشوار داشته اند.به آ گرایش، بوده است و در بیان معارف

این روایت نبوی می فرماید: ))این حدیث ناظر به کیف است نه کمیت  معنای های ستودنی علامه این است که در تبییننگریفیکی از ژر

گفته باشند بلکه  معنا را انبیا بخشی از-العیاذ باالله-که معنا این به نیست، وحی کمیت و مقدار کاستن از سخن  ((یعنی در حدیث مزبور

 درك عادی آنرا مخاطبان که همه ظاهری) مدلول و معنا بر افزون آنان همه پیام های وحیانی را بیان کرده اند ولی این پیام های وحیانی

ل متوسط و شود و مردم عادی با عقواص الهی میخ اولیای نصیب تنها تر و مراحل فراتر و باطنی تر نیز دارد کههای عمیقلایه  )کنندمی

ضعیفشان راهی به آن بخش از معارف ندارند. در نتیجه کلام به اندازه عقول مردم امری کیفی و مربوط به چگونگی بیان و تعمیم معارف 

عقول از ادراك آنها کتمان  ضعف سبب به آیات از بخشی که معنا این وحی،به آیات حجم و تعداد به مربوط و کمی امری نه وحی است

 ( 164ص – 1ج  ،1393دی املی، جوا) .شود

ها در راه بنابراین واژه تکلم ناظر به کیفیت است نه کمیت از اینرو انبیا علیهم السلام همه ی پیام های وحیانی را بیان کردند با همه روش 

 .ظاهر این آیات و روایات را می فهمندها تنها های سه گانه ))برهان، جدل، وعظ(( به وسیله روایات آنها را شرح دادند اما بسیاری از انسان

از دیدگاه علامه چنین می شود فهمید، که طبق براهین عقلی ثابت شده است که علّیّت و معلولیّت طبق کمال و نقص می باشد، علت 

یه است نسبت دائم به معلول هستی افاضه می کند در حالی که از علت چیزی کم نمی شود، و هر معلولی نسبت به علت خود در حکم سا

به صاحب سایه، و همة کمالات معلول در علت نه تنها بر خود است بلکه به صورت کامل تر موجود است، و نقص های معلول در علت 

موجود نمی باشد. آیت الله جوادی آملی در شرح این قسمت از مطالب علامه، چهار مقدمه مطرح می کنند که به طور اختصار چنین است: 

تی چیزی خارج از علیّّت و معلولیّت نیست. یعنی در عالم چیزی که خود به خود به وجود آمده باشد یا خود به خود از بین در قلمرو هس

رفته باشد وجود ندارد. پس اتفاق و تصادف و بخت و شانس در عالم خارج وجود ندارد. مطلب دیگر اینکه نسبت علت به معلول به نحو 

ای از شاخص به وجود می آید و معلول اضافه دارد، مثلاً هنگامی که خورشید بر شاخص نتابد تنها سایهترشحّ است یعنی علت نسبت به 



 

 

معلول عین هویت چیزی از شاخص به سایه داده نمی شود پس حقیقت سایه چیزی جز ترشح وجود شاخص نیست، در واقع معلولیّت 

س در مقام هویت و هستی باید بگوییم معلول همان سایه است اما به اوست، یعنی همة حقیقت آن همان سایه بودن برای علت است. پ

 لحاظ انتزاع ماهیت اعتباری از هویت اصیل گفته می شود؛ سایة علت بر معلول می افتد و معلول از علت هستی دریافت می کند.

نشده چرا که علت به معلول، وجود  نقص معلول نسبت به علت به خاطر مرتبة وجودی معلول است و این نقص از علت به معلول داده

افاضه می کند و وجود عین کمال و خیر است. این عالم طبیعت )ناسوت( معلول عالمی برتر از خود است به نام عالم )مثال( و عالم مثال 

وت( است، به همین معلول عالمی برتر از خود یعنی عالم )عقل( است و عالم عقل معلول عالم )جبروت( و عالم جبروت معلول عالم )لاه

ترتیب عوالم علت و معلول یکدیگرند در قوس نزول و صعود تا می رسد به عله العلل و غنیّ بالذات و واجب الوجود. خداوند تعالی. علت به 

 معلول مشتاق است و معلول به علت محتاج است.

و برای نشئة دنیا به نحو ترشح است، یعنی دنیا و عوالم فراتر از  خداوند که علّت العلل است و غنیّ بالذات، علیّّتش برای عوالم فراتر از دنیا

آن در قوس نزول و صعود سایه و عکس مرآتی خداوند هستند، پس انسان با شناخت درست آنها به شناخت خداوند نائل می شود، چون 

باشد، اما اگر انسان به دنیا به عنوان )ما همه کمالات که در نظام آفرینش است همان حقایق اسماء حسنی و صفات علیای حق تعالی می 

 -1ج ،1393، فیها ینُظر( و مستقل نگاه کند، آن را حقیقی و مستقل می پندارد و به آن حقیقت واقعی دست پیدا نمی کند. )جوادی آملی
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د دارد زیرا رابطة موجودات تشکیکی است، هستی پس همه کمالاتی که در نشئة دنیا وجود دارد به نحو اعلا و اشرف در عالم بالاتر وجو

دارای مراتب است و مرتبة بالاتر هر آنچه در مرتبة پایین است به طور کامل تر داراست. کاستی ها و نقص های هر عالمی به همان نشئة و 

 عالم اختصاص دارد و در عالم مافوق آن وجود ندارد.



 

 

 

F. نتیجه 
 یت را به نحو زیر برشمرد:توان سرشت ولابراساس نظر علامه می

الله  یسائران ال ریس تیو نها یسالکان معرفت شهود یآرزو تیکه نها یو معنو ی،الهیاست عرفان یمقام ییعلامه طباطبا دگاهیاز د تیولا .1

 باشد یالله و بقا بالله م یو چشندگان باده فنا ف

اعم از  قاتیکند و در عموم توف یاو را اطاعت م یدارد اوامر و نواه یخود وابستگ یبه خدا رایاست ز شیپروردگار خو «یّول» یقیمومن حق .2

 .وابسته به خداست داتییو تأ تیهدا

. دوم؛ دارد یومیق تیّو مع یکیخداوند با موجودات نزد ،یتیولا نیعام: براساس چن تی. ولااول بر موجودات دارد: تیخداوند دو نوع ولا .3

 .شودیانسان حاصل م یبرا یکوشش و عمل به اوامر اله که در اثر مجاهدت و یتیخاص: ولا تیولا

  است.ممکن  نیز امام ریغ یگریافراد د یبرای و دوم استامام  ژهیو ی. موهبتیو اکتساب ی: موهبتشودیم میدو قسم تقس رب ولایت عام .4

نسبت ظاهر و باطن است. و از آنجا که ظاهر عالم، مشهود همه  ایعالم به عالم ماوراء، نسبت علت و معلول و کمال و نقص است  نینسبت ا .5

 مشهود است.  کهباطن است  نیوجود ندارد، پس ظاهر که مشهود همه است در واقع ا ینیانفکاك و تبا چیظاهر و باطن ه نیاست و ب

 .مقام برسند  نیتوانند به ا یم زین گرانیو د ستیآنان ن ۀژیو تیولامقام  نیااما را ادراك و مشاهده کرده اند،  یباطن قیحقا اءیانبهرچند  .6

 زین عتیو احکام شر هستند یقیحق یگاه و باطن هیپشتوانه و تک یاعتبارات دارا نیانسان در بستر اعتبارات است اما همه ا یویدن یزندگ .7

به نشئه مبدا و معاد  مربوطدارند که  ینیو تکو یقیحق یپشتوانه و باطن یهستند ول اتیبه حسب ظاهر از سنخ اعتبار یعنیگونه اند  نیا

 است. 
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